
  
  
  

  اهليت، حجر و سن رشد در قانون مدني ايران
  ١٣٦١پس از اصلاحات سال 

  
  حسنعلي تربتي

  
    مدني  در قانون  بلوغ سن_ گفتار سوم 

 و   حقوقي  صغير و ماهيت  اهليت  عدم  مختلف هاي  جنبه  و تحليل  و تجزيه  از بررسي  پس
   مدني  در قانون  اهليت  از شروط كي ي  عنوان  به  بلوغ  موضوع  آن مجدداً به ابعاد مختلف

   و آن  است  شده  واقع  و اشاره  مورد توجه  بلوغ هاي  از نشانه  تنها يكي  مدني  در قانون پردازيم مي
   و استقرار نظام  اسلامي  انقلاب  از پيروزي  پس  مدني  در قانون  شده  انجام  اصلاحات  در پي هم

   قانون١٢١٠   ماده  و اصلاح  سابق  مدني  قانون١٢٠٩   ماده  حذف در آشور و  اسلامي جمهوري
  ، سن  رشد بوده  سن  به  رسيدن  اماره  آه  محذوف  سال١٨   جاي  قانونگذار به  آه مزبور است

   ميزان  و مردان  در زنان  بلوغ  سن  تفاوت  به  و صريحاً و با عنايت  نموده  آن  را جايگزين بلوغ
 بنمايد فلذا در   بعدي  و ترديدها و اختلافات  از ابهامات  تا جلوگيري  است  نموده معين را  آن

   قمري  تمام  سال  را در پسر پانزده  بلوغ  سن م  ق١٢١٠   ماده  به٨/١٠/١٣٦١   الحاقي  يك تبصره
 صغير  شخص   و معيار تشخيص  ملاك يعني.   است  نموده  معين  قمري  تمام  سال و در دختر نه

   و دختران  در پسران  ترتيب  به  قمري  تمام  سال٩ و   سال١٥   سن  مدني  از نظر قانون از بالغ
   شده  يكي  مدني الذآر در قانون  فوق  از اصلاحات  پس  بلوغ  رشد و سن  سن ترتيب بدين. باشد مي
   اشخاص  بين  و ميزان  اماره  با اين توان  مي  ترتيب باشد بدين  رشد مي  اماره  بلوغ  فلذا سن است

   و از تصرف  محجور بوده  صغير آه  منظور قانونگذار از شخص  آه  شد و دانست تميز قايل
   در مورد پسران  ترتيب  به  آه  است باشد آسي  مي  ممنوع م ق١٢٠٧   ماده  خود مطابق در اموال
بالعكس در مورد شخص . زبور نرسيده است سال تمام قمري م٩ و ١٥   سن  هنوز به و دختران

 قانون مدني اهليت قانوني براي انجام ١٩٣ و ١٣١٠ و ٢١١ و ٢١٠بالغ آه به موجب مواد 
 سال تمام قمري ٩و ) در پسران( سال قمري تمام ١٥معامله دارد آسي است آه داراي سن 

  .باشد قانوني مي) در دختران(
  توان به عنوان امارة رشد پذيرفت؟ ا مير) بلوغ اَشُدّ(آيا مفهوم _ يك سؤال 

 سوره ١٤اشاره شده است از جمله در آيه ) بلوغ اشدّ(در قرآن آريم در آياتي چند به مفهوم 
 سوره مؤمن ٦٧ سوره حج و آيه ٥ سوره اسراء و آيه ٣٤ سوره انعام و آيه ١٥٢قصص و آيه 

  .اختلاف نظر دارند) شُدَّهبلوغ اَ(مفسران قرآن آريم در تعريف .  سوره احقاف١٥و آيه 
برخي آن را به معناي احتلام، برخي آمال عقل، برخي رسيدن به سي سال و برخي رسيدن 

مرحوم علامه طباطبايي اين اصطلاح را در هشت آيه به معني . اند به سي و سه سال دانسته
ايشان در . اند  سالگي است، تعبير آرده١٨استحكام قواي بدني و پايان دوره آودآي آه غالباً 

ولما بلغ اشده و استوي آتيناه حكماً و علماً و آذلك «فرمايد   سوره قصص آه مي١٤تفسير آيه 



اظهار عقيده نموده است آه بلوغ اشد به معناي اين است آه انسان آنقدر زنده » نجزي المحسنين
لگي صورت  سا١٨اش به حد قوت و شدت برسد و اين غالباً در سن  بماند تا نيروهاي بدني

باشد پس استوي در  گيرد و آلمه استوي از استواء است آه به معناي اعتدال و استقرار مي مي
اش استقرار يابد و اين امر در افراد، مختلف  حيات به معناي آن است آه آدمي در آار و زندگي

 ١٦  جلد٢١و در صفحه . شود  سالگي حاصل مي١٨بيشتر بعد از بلوغ اشد يعني بعد از . است
ولمّا بلغ (روايت نموده آه در ذيل جمله ) ع(تفسير الميزان روايتي را از قول امام جعفر صادق 

  ١.  سالگي بوده و استوايش روئيدن محاسن است١٨فرمود بلوغ اشد او ) اشده و استوي
اي  توان استنباط نمود آه مرحله بلوغ اشد مرحله از بررسي مجموع مطالب مذآور مي

است يعني ممكن است در بلوغ ) بلوغ نكاح(اي پس از مرحله  ظر زماني مرحلهبالاتر و از ن
نكاح انسان قابليت نكاح و زناشويي و توانايي انجام اعمال جنسي را بيابد ولي از لحاظ عقلي و 
جسمي به آمال خود نرسيده باشد بلكه مدتي طول خواهد آشيد آه به اين مرحله از بلوغ برسد 

توان مرحله بلوغ اشد را به عنوان مرحله رشد و  ز آمال يابد بنابراين ميو از لحاظ عقلي ني
 سالگي به ١٨بلوغ عقلاني انسان پذيرفت و از اين طريق مبناي شرعي براي پذيرش سن 

عنوان اماره رشد جستجو نموده و در قانون مدني آن را مبنا و معيار مناسب شرعي براي 
ها و اضطرابات موجود  بدان بخشيد و بر اين دغدغهاحراز رشد قرار داد و جنبه قانوني 

  .پيرامون سن رشد درقوانين ايران خاتمه داد
  

  صغير و قهري ولي حقوقي رابطه _ چهارم گفتار
م طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود . ق١١٨٠مطابق مقررات ماده 

 رشد يا جنون او متصل همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتي آه عدم. باشد مي
آه فرزند او به سن  تا زماني( قانون مدني ولي قهري ١١٨٣و براساس ماده ) به صغر باشد

. باشد نماينده قانوني او در آليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي وي مي) بلوغ نرسيده است
قوقي ولايت توان به ماهيت حقوقي رابطه ح  قانون مدني مي١١٩٤ تا ١١٨٠از بررسي مواد 

  .قهري پي برد
  
  نظريه نمايندگي_ ماهيت حقوقي ولايت _ ١

آيد آه مختص افراد صغير است  ولايت قهري از لحاظ حقوقي نوعي نمايندگي به شمار مي
. اند و از تصرف در اموال خود ممنوع هستند زيرا از آنجا آه صغار قانوناً محجور فرض شده

تمتع و طبيعي خود در دارا شدن حقوق آه به موجب ماده فلذا براي اينكه بتوانند از اهليت 
م از آن برخوردار هستند استفاده نموده و آن را به اجراء درآورند قانونگذار اين . ق٩٥٦

الاشعار پديد  تأسيس حقوقي را با الهام از مقررات شرع مقدس اسلام در قالب مقررات فوق
  . آورده و بدان حيات حقوقي بخشيده است

انديشي قانوني و حقوقي براي حل مشكل عدم اهليت قانوني  لايت قهري نوعي چارهفلذا و

                                                 
چاپ بنياد علمي فكري _ ترجمه سيدمحمدباقر موسوي همداني _ علامه طباطبايي _ ترجمه تفسيرالميزان  .١

، ص ١٣٦٣چاپ مؤسسه انتشارات اميرآبير با همكاري مرآز نشر فرهنگي رجاء، چاپ _ علامه طباطبايي 
 .٢١ تا ١٩



  .باشد صغار و امري خلاف اصل و از امور موقتي مي
بيني و مقرر شده است آه   ق م پيش١١٨٣ و ١١٨٠به طوريكه قبلاً بدان اشاره شد در مواد 

باشد  وال و حقوق مالي او ميولي قهري نماينده قانوني طفل صغير در آليه امور مربوط به ام
 قانون مدني نيز اداره اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد به ١٢١٧و مطابق ماده 

  . عهده ولي يا قيم آنان است
ترتيبات و نحوه اداره اموال و اقدامات ولي يا قيم نيز در باب سوم از آتاب هشتم جلد دوم 

  .قانون مدني و مواد بعد مقرر است
 ق م هر يك از پدر يا جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند ١١٨١مطابق ماده همچنين 

باشد و اين رابطه حقوقي تنها فيمابين پدر  يعني اين عنوان فقط مخصوص اشخاص مزبور مي
يا جد پدري و فرزند ممكن است برقرار شود و رابطه آودك با ساير اشخاص عناوين حقوقي 

  .ديگري دارد
  لايت و زمان آنانقضاء و_ ٢

 ماده در سؤال پاسخ داشت؟ خواهد ادامه زماني چه تا نمايندگي و ولايت اين ديد بايد ولي
 طفلي آه همين (است داشته مقرر طور اين ماده اين در قانونگذار. است شده داده م ق ١١٩٣
 او ايبر قيمي شود مجنون يا سفيه بعداً اگر و شود مي خارج ولايت تحت از شد رشيد و آبير
 تحت از شد، رشيد و آبير طفل، آنكه مجرد به آه است آن ماده اين از مستفاد ). شود مي معين
 تحت از خروج براي آافي اماره بلوغ سن به رسيدن صرف يعني شد خواهد خارج ولايت
 بالغ اصطلاح با مترادف شده ياد ماده اين در آه آبير اصطلاح آنكه توضيح . باشد مي ولايت
  ٢. باشد مي

  
    مدني  اخير قانون  از اصلاحات  و پس  قبل  انقضاء ولايت ـ زمان٣

 و در   سابق م  ق١٢١٠ و ١٢٠٩ مواد   همراه  به م  ق١١٩٣   ماده  آه  است  توضيح  به  لازم
 رشد در مواد   سن  اينكه  و نظر به  است  رسيده  تصويب به مزبور مواد  حكومت و بقاء  زمان

   بود آه  آن  مرقوم١١٩٣   از ماده  بود فلذا مستنبط  گرديده  تعيين  خورشيدي  سال١٨مزبور 
  شد و اين  مي  خارج  ولايت رسيد از تحت  مي  سال١٨   سن شد و به  يا آبير مي  بالغ  آسي هرگاه
   به  سال١٨   سن  مدني  در قانون١٣٧٠ و ١٣٦١   سال  از اصلاحات  پس ولي.  بود  آلي  اصل يك

   جاي و به)  شد  اصلاح١٢١٠   شد و ماده  حذف١٢٠٩  ماده (  حذف  رشد از قانون  اماره عنوان
   آنوني  در شرايط  بنابراين  رشد قرار گرفت  اماره  بلوغ  سن م  ق١٢١٠   ماده  در اصلاحيه آن

   نيست م خواهد شد و ديگر لاز  خارج  ولايت  برسد از تحت  بلوغ  سن  به حقوقي آشور هر آس
   است  شده  منسوخ  مربوطه  شود زيرا مقررات  برسد تا رشيد محسوب  تمام  سال١٨   سن حتماً به
 در   آه  شده  بيان م ق١٢١٠   ماده  يك  نيز در تبصره  بلوغ  سن  تشخيص  براي  و ميزان و ملاك

   راحتي  به باشد آه  مي ي قمر  تمام  سال٩   و در مورد دختران  قمري  تمام  سال١٥  مورد پسران
   اظهار نظر قضايي  را احراز نمود و ديگر نياز به  آن  اشخاص  شناسنامه  ورقه  از روي توان مي

  . نخواهد بود و احراز رشد هم
    استثناءـ استمرار ولايت ـ يك٤ 

                                                 
 ...).زول بزوال الصبي و هو البلوغالحجر ي (٧٢ ، ج ٢ الفقهاء، ج ةعلامّه حلّي، تذآر. ١



   بلوغ  سن به   اطفال  از رسيدن  پس  حتي  استمرار ولايت  قانونگذار درباره  آه  تنها استثنايي
 يا   و آبر دچار جنون  بلوغ  سن  به  از رسيدن  قبل  آه  است  اطفالي  در خصوص  است  شده قائل
   ادامه  پدر و جد پدري  قهري  ولايت  صورت  در اين آه)  م ق١١٨٠  ماده موضوع( باشند   شده سفه

   بلوغ  سن  به  طفل  از رسيدن  قبل ايستي امر ب  اين  را يادآور شد آه  نكته  اما بايد اين خواهد يافت
   از سوي  طفل  رشد يا جنون  احراز عدم  در خصوص  مقتضي  و حكم  اعلام  صالح  دادگاه به

   ولايت  مزبور به  استناد حكم  بتواند به  قهري  باشد تا ولي  شده  صادر و حجر او اعلام دادگاه
 مفاد  تواند به  نمي  هيچكس  صورت  دهد در غير اين  محجور ادامه  از سوي  و نمايندگي خويش
   به  صالحه  در مرجع  آه  طفل  رشد يا جنون  عدم  و صرفاً با ادعاي  مزبور استناد نموده ماده
 ديگر آبير و رشيد   اآنون  خود آه  عليه  مولي  قانوني  و نمايندگي  قهري  ولايت  به  نرسيده اثبات
  . دهد  ادامه شده
 از منظور  ها و تفاسير غلط  از برداشت  جلوگيري  قانونگذار براي  آه  است  دليل  همين ه ب

 آبير و رشيد شد از   طفل آه  است آه همين  نموده بيني  پيش١١٩٣   اخير ماده خود در قسمت
فلذا تنها شود   مي  او تعيين  براي  شود قيمي  يا مجنون شود و اگر بعداً سفيه  مي  خارج  ولايت تحت

 صغير   چنانچه يابد ولي  مي  استمرار و ادامه  قهري  ولي  ولايت  آه الذآر است  سابق در صورت
  شود و آن  مي  خارج  ولايت  برسد و رشيد شود از تحت  بلوغ  سن  به  و جنون  سفه  ابتلاء به بدون
   آه  است  همان شد و استثناء آنبا  مي  امر اصل يابد و اين  مي  و خاتمه  شده  قطع  حقوقي رابطه

 فرزند   ولايت  از تحت  و خروج  بلوغ  سن  به  از رسيدن  پس  ديگر چنانچه از سوي.  شد قبلاً بيان
   اعاده  به  حكم  استصحاب  از قاعده  با استفاده توان  شود ديگر نمي  يا جنون  سفه دچار عارضه

   اين  براي  عقلايي  دليل  داد زيرا ديگر هيچ يا جد پدري پدر   قهري  و استمرار ولايت  سابق وضع
   پيش  و مدتي  قبلاً وجود داشته  آه  حقوقي  احياء رابطه  نيز براي  قانوني  و ادله امر متصور نبوده

  . وجود ندارد  رفته از بين
 تفاسير شاذ  راي ب  ديگر جايي  قيم  نصب  بر لزوم  قانونگذار مبني  با تصريح  اينكه  مضافاً به
   و حقوق  در اموال  محجور و تصرف  قانوني  نمايندگي  پس ماند و از اين  نمي  باقي و غيرمعمول

   تأآيد نموده  مطلب  نيز مجدداً قانونگذار بر اين م  ق١٢١٨  در ماده. باشد  مي  قيم  عهده  او به مالي
 نيز بر   مدني  قانون١٢١٠   ماده مقررات  وضع. داند  مي  را لازم  قيم  نصب  خصوص و در اين

   امر داشته  و قانونگذار نظر بر همين  است  گرفته  صورت  نظريه  بر همين  و با تكيه  سياق همين
 حجر   و عدم  قانوني  احراز اهليت  براي  آافي  را شرط  بلوغ  سن  به  رسيدن  صرف  آه است
   هيچ  بلوغ  سن  به  بعد از رسيدن  آه  است  نموده  و تصريح  است  قرار داده  را اصل  و آن دانسته
 او قبلاً   رشد يا جنون  عدم  رشد محجور نمود مگر آنكه  يا عدم  جنون  عنوان  به توان  را نمي آس
  .  باشد  رسيده  اثبات به

 از  ل امر بايد قب  شد اين  شد مشخص  داده١١٨٠   ماده  قبلاً در بررسي  آه با توضيحاتي
 باشد   صادر شده  مقتضي  و حكم  گرديده  ثابت  صالحه  و در محكمه  بلوغ  سن  به  شخص رسيدن

. باشد  مي  بلوغ  سن  به  رسيدن  در صورت  اشخاص  قانوني  بر اهليت  اصل  صورت در غير اين
 از   شخص  شود خروج  محجور اعلام  شخصي  دادگاه  حكم  موجب  به  چنانچه  است بديهي

   قضايي  مقام  مجدد از سوي  و اظهار نظر قضايي  رسيدگي  به  مذآور محتاج  حقوقي وضعيت
زيرا احراز .  مذآور خواهد بود  حكم  آثار حقوقي  و رفع  قبلي  صادره  و تجديدنظر در حكم صالح



 ٧٢  ده ما  مقررات  است  قضايي  و امري  آارشناسان  و در تخصص  و پيچيده  فني رشد امري
   يا عدم  اهليت  تشخيص  براي  صالح  زيرا مرجع  است  نظريه  نيز مؤيد اين  امور حسبي قانون
  داند آه  مي  صالحه  حجر را دادگاه  بر حجر يا رفع  مبني  قبلي  صدور حكم  در صورت اهليت

  . را دارد  قبلي  حكم  نقض صلاحيت
  
   دارند؟  با يكديگر تعارض  بدان  الحاقي٢   تبصره و  مدني  قانون١٢١٠ و ١١٩٣ـ آيا مواد ٥ 

   قانون  اصلاحي١٢١٠ و ١١٩٣ آيا مفاد مواد   داد آه  پاسخ  سؤال  اين  به بايستي  در اينجا مي
 ١٢١٠   ماده٢   تبصره  دارند؟ مطابق  با يكديگر تعارض  ماده  اين  به  الحاقي٢   و تبصره مدني
   او داد آه  به توان  مي  در صورتي  است  شده  بالغ  را آه  صغيري  اموال٨/١٠/٦١   الحاقي م ق
   مغايرت م  ق١٢١٠ و ١١٩٣ مواد   با متن  تبصره ظاهراً مفاد اين.  باشد  شده ثابت) رشد او(

   در صورت  اشخاص  حجر و اهليت  را بر رفع  اصل١١٩٣ و ١٢١٠ مواد  دارد زيرا منطوق
   و حقوق  در اموال  تصرف  حق  شخص  صورت  و در اين  است ار داده قر  بلوغ  سن  به رسيدن
 باشد   شده  ثابت او در دادگاه)  رشد عدم (  مگر آنكه  خواهد داشت  شدن  مجرد بالغ  خود را به مالي

   به  آه  است  رشد اشخاصي  بر عدم  اصل  آه  است  آن  مرقوم  ماده٢   مستفاد از تبصره و ليكن
   و حقوق  در اموال  تصرف  براي  قانوني  اهليت  آنها را داراي توان رسند و نمي  مي وغ بل سن
  . باشد  رسيده  اثبات  به  صالحه در محكمه)  رشد آنها مراتب (  مگر آنكه  خود دانست مالي

 آرد؟ آيا   توجيه توان  مي  مذآور را چگونه٢   و تبصره  مواد مرقوم  موجود در متن  تعارض
؟ و يا   است  آشكار نداشته  و تناقض  تعارض  اين  به  مذآور توجهي  مقررات قانونگذار در وضع

   مذآور وجود ندارد؟ بلكه٢   و تبصره  مفاد مواد مرقوم  بين  تعارضي گونه  اساساً هيچ آنكه
   به  مربوط  و مقررات  نظر داشته  متفاوت  و موضوع  دو مقوله  به  مرقوم اصولاً مواد و تبصره

  .اند  نموده  با يكديگر را بيان  مرتبط  ولي  جداگانه دو موضوع
    سابق  قضائي  عالي  شوراي  استفتائات  آميسيون  ـ نظريه٦ 

   تعارض  حل  در خصوص٢٨/٢/٦٣   در تاريخ  قضايي  شورايىعالي  استفتائات  آميسيون
 و   گرديده  تفكيك  به  قائل  بدان  الحاقي٢  ره و تبص  مدني  قانون  اصلاحي١٢١٠   مفاد ماده بين
  :   است  نظر داده چنين

   ديگرآنكه شود ولي  مي  دارد رشيد محسوب  در تصرف  آه  اموالي  به  نسبت  بالغ  تازه آودك
 رشد او را  دهند آه  قرار مي  را در اختيار نوجوان  آن  دارند در صورتي  از او در تصرف مالي

  ٣.  داحراز آنن
 با   ندارد و ليكن  حقوقي  و مبناي  ناروا توجيه  تبعيض  لحاظ  به  نفسه  في  نظريه  اين

 بر   و مبتني  و منطقي  صحيح  نظري  خواهد شد آه  خواهد آمد مشخص  در پي  آه توضيحاتي
  .باشد  مي  حقوقي موازين

  
   آشور عالي  ديوان  عمومي  هيأت ـ رأي٧ 

 فسا و   عمومي هاي  نظر دادگاه  اختلاف  به  رسيدگي  آشور در مقام عالي ان ديو  عمومي  هيأت
  اند و فاقد ولي  رسيده  بلوغ  سن  به  آه  صغاري  براي  قيم  نصب  لزوم  يا عدم  لزوم  درباره جهرم

                                                 
  .٨/٦/٦٣، چاپ دادگستري جمهوري اسلامي ايران،مورخ، ١٣٦٣، سال ٢پاسخ و سؤالات از آميسيون استفائات شوراي عالي قضايي، جلد . ١



 ٢   و تبصره  مدني  قانون  اصلاحي١٢١٠   مفاد ماده  موجود در بين  تعارض  هستند به خاص
   مورخ٣٠   شماره  رويه  وحدت  رأي  و اختلاف  تعارض  حل  و در مقام  نموده  توجه  آن  به اقيالح
  .شود  مي  عيناً درج  در ادامه  منظور تشحيذ اذهان  به  آن  متن  آه  است  را صادر نموده٣/١٠/٦٤

  ٤ آشور  ديوان  عمومي  هيأت  رأي متن

   صغار به  رسيدن القاعده  علي  آه١٣٦١   ماه  دي تم هش  اصلاحي  مدني  قانون١٢١٠  ماده «
   آنان  دخالت  ناظر به  است  دانسته  اثبات  را محتاج  آن  و خلاف  رشد قرار داده  را دليل  بلوغ سن

   ماده٢   تبصره  حكم  به  آه باشد مگر در مورد امور مالي  خود مي  به  امور مربوط در هر نوع
   و اثبات  بلوغ  سن  به  از رسيدن  صغير پس  اخري  عبارت به.   رشد است بات اث  مستلزم مرقوم

 و   مستقلاً تصرف  شده  مالك  يا قهري  عهدي  انتقال  از طريق  آه  اموالي  به تواند نسبت رشد مي
   به  قيم  نصب  اساس  و بر اين  است  ممنوع  مداخله  نوع  رشد از اين  از اثبات  نمايد و قبل مداخله

   از رسيدن  پس  خاص  افراد فاقد ولي  براي  از آن  ناشي  و استيفاء حقوق  امور مالي منظور اداره
 فسا   حقوقي  عمومي  دادگاه  رأي  بنابراين  است  ضروري  رشد هم  از اثبات  و قبل  بلوغ  سن به
  اين. شود  مي  تشخيص  دارد صحيح ت نظر مطابق  با اين  آه  در حدي  خاص  مدني  دادگاه  مقام قائم
   براي١٣٧٧   مصوب  آيفري  دادرسي  آئين  قانون  به  شده  از مواد اضافه٣   ماده  بر طبق رأي
  .»  است  الاتباع  لازم ها در موارد مشابه دادگاه

  
    ديوان  رأي ـ نقد و بررسي٨ 

   و به  مزبور را بررسي  رويه ت وحد  صدور رأي  به  مربوط  اشكالات  از حقوقدانان  برخي
  ٥:اند  نموده  را مطرح  وارده  ايرادات  ذيل شرح
 امور   در هر نوع  آنان  دخالت  ناظر به١٢١٠  ماده (  در اينكه  عالي  ديوان  رأي ـ عبارت١ 

مورد  بتواند در   ساله٩ دختر   را دارد آه  نتيجه اين)  باشد مگر در امور مالي  خود مي  به مربوط
   و تابعيت  از آن  و انصراف  مدرسه  به  و رفتن  اقامت  محل  از او و تعيين  همسر و جدايي انتخاب
   او نيست  دارايي  امور آمتر از اداره  اين  اهميت  بگيرد آه  تصميم  طور مستقل  خود به و مذهب

   خردسال  دختران  و تربيت نت حضا  به  امور مربوط  آه  بوده  فسا آن  عمومي  دادگاه نظر و رأي
 خود   جنبه  نظر را در مهمترين  مفاد آن  عالي  ديوان  رأي  قرار گيرد ولي  مادرشان در قيمومت

شود   مي  معين١٢١٠   و مفاد ماده  عالي  ديوان  رأي  بر طبق  آه قيمي....   است اثر ساخته بي
 او را از دستبرد     بماند تا اثاث  آند و در خانه اره خود را نظ  عليه  مولي  شبانه هاي  گردش بايستي
 نظر   به  پدر و مادر حقير و موهن  براي  و بدتر از آن  قيم  براي اي  وظيفه  دارد آيا چنين محفوظ
  ٦. آيد نمي
 از   پيش  از آن  و دفاع  دعوي  در اقامه  نوجوان  دخالت ، امكان  ديگر از مشكلات ـ يكي٢ 

   طرح  رشد بخواهد در دادگاه  از اثبات  پيش  بالغ  دختر يا پسري  آنيم  فرض استاحراز رشد 
 او   شخص  براي  در دعوي آيا دخالت.  قرار بگيرد  دعوي  طرف  شود آه  آند يا لازم دعوي
   آند؟  اقدام  باره  او در اين  يا قيم  ولي  يا بايستي  است ممكن
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 در   آنان  دخالت ناظر به (  در اينكه م  ق١٢١٠   ماده  گستره باره در عالي  ديوان  عام  آيا جمله
   و تمكين  و نسب  و نكاح  طلاق  به  مربوط  دعاوي شامل) باشد  خود مي  به  امور مربوط هر نوع

 مزبور   دعاوي  غير رشيد را از اقامه  دعاوي  اين  مالي  و بيش  يا آثار آم و مانند اينها نيز هست
 و از   آامل  اهليت  داشتن  مستلزم  در دادرسي  شرآت دارد ؟ يا چون  مي  از آنها ممنوع اعيا دف
 بر او نيز   ديگران  را ندارد و دعوي  دعوي  اقامه  غير رشيد نيز صلاحيت  بالغ  رشد است جمله

  . ست ا  نزاع  خود ماده عالي  ديوان رأي....  شود  طرح  يا ولي  قيم  طرفيت  به بايستي
   و رشد دو مفهوم  تنها بلوغ  نه  آه  است  تأآيد آرده  نكته  آشور بر اين عالي  ديوان ـ رأي٣ 

   همچنان  در امور مالي بالغ.   ايجاد رشد نيست  نيز اماره  بلوغ  سن  به  رسيدن بلكه.   است جداگانه
 از   و جلوگيري  نابالغ ز جوانان ا  از نظر حمايت  نتيجه  شود اين در حجر ميماند تا رشد او ثابت

 احراز   براي  را دارد آه  مهم  عيب  در برابر اين رسد ولي  نظر مي  مفيد به  آنان  اموال تفريط
   سن  به  از رسيدن  پس  ناگزيرند آه  آودآان  همه  پس از اين. گذارد  نمي  باقي اي  اماره رشد هيچ

  آيد نظم  بار مي  به  راه  از اين  آه تعذر و تعسري. روند ب  دادگاه  احراز رشد به  براي بلوغ
  اين. آند  مي  را تضييع  دادگاه  اوقات زند و بيهوده  مي  را برهم  اقتصادي  و روابط معاملات
   ساده  و در جامعه  قبل  هزار سال  به  نزديك  طوسي  شيخ  آه  آشكار است  چنان  اجتماعي دشواري

   اعتقاد دارند پايان  آه  آساني آند و در پاسخ  مي  اظهار نگراني  حاآم  به  رجوع ه ب  روز نسبت آن
   مردم  همه  آه  است  آن  مقتضي  گفته اين«. نويسد  نياز دارد مي  دادگاه  حكم  به حجر آودك
 از حجر   آه  است  نكرده  حكم  از بلوغ  پس  هيچكدام  درباره  حاآم  شمار آيند، چرا آه محجور به
  ٧.  است رها شده

   قضايي  رويه  داريم  استدلال  نياز به  حقيقت  اين  اثبات  براي  قرن  از ده  و ما هنوز پس
  ٨.  ايجاد آند  قانوني  رشد، اماره  اثبات تواند براي نمي
   
  الاشعار  مواد فوق  تعارض  حل  چگونگي  در خصوص  حقوقي  و بررسي ـ بحث٩

 ظاهراً   دو قاعده  بين  جمع چنانچه)   الطرح  من  اولي  مهما امكن الجمع (  فقهي  قاعده  مطابق
.  دارد  اولويت  ديگري  نفع  به  از دو قاعده  يكي  امر بر آنار گذاردن  باشد اين  ممكن مغاير با هم

   را حفظ  قاعده هر دو  نمود آه  حل  نحوي  را به  دو قاعده  مغايرت  بتوان  ديگر چنانچه  عبارت به
   را به  قاعده  يك  آه  است  نمود بهتر از آن  و مشخص  را معين  و موارد هر يك نمود و مصاديق

   حل الاشعار در مقام  فوق  مراتب  به فلذا با توجه.  نمود  را منسوخ  و آن  ديگر مصادره  قاعده نفع
  . نمود  توجه  ذيل مطالب   به مذآور بايستي٢   و تبصره  موادقانوني  بين تعارض

   حال  در عين  هستند ولي  با يكديگر در تعارض  مقررات  اين  شويم  قائل  آه  نيست  اولاً ممكن
   اشتباه  چنين  قانونگذاران رسد آه  نظر مي الاجرا هستند زيرا بسيار بعيد به هر دو معتبر و لازم

   را سرگردان  قانون  و مخاطبين وند و مردم ش  مرتكب  را در امر قانونگذاري  و آشكاري فاحش
   هر يك  شمول  شد و دايره  تفكيك  به  قائل  خصوص  بايد در اين  رها سازند بنابراين و بلاتكليف

  . گرديد  ظاهري  تعارض  اين  حل  به  موفق  نمود تا بلكه  را معين  مقررات از اين
 و وجود و   بر ثبوت  شد اصل  بيان م  ق١٢١٠   ماده  قبلاً در بررسي طور آه  ثانياً همان
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   طفل  رشد يا جنون  عدم باشد مگر آنكه  مي  بلوغ  سن  به  رسيدن  در صورت  قانوني احراز اهليت
 مذآور در   با مقررات  امر منافاتي  باشد و اين  شده  ثابت  در دادگاه  بلوغ  سن  به  از رسيدن قبل

 موارد زير   ناظر به  تبصره  اين زيرا منظور قانونگذار از وضع. رد ندا  مرقوم  ماده٢  تبصره
  .باشند  مي  اصل  و خلاف  از موارد استثنايي  آه است
 محجور شده باشد و صغير فاقد   و يا آنكه  نموده  صغير فوت  قهري  ولي  آه ـ در صورتي١ 
  ماده(شود   مي  نصب  قانوني و قيم ا  ناچار براي به)  م  ق١١٨٥   ماده مطابق( باشد   خاص ولي

   قيم  تعيين  موجب  آه  سببي  از زوال  پس م  ق١٢٥٣   ماده  مطابق  صورت  در اين آه)  م  ق١٢١٨
 يا هر   عليه  خود مولي م  ق١٢٥٤   ماده  مورد براساس  خواهد شد در اين  مرتفع  قيمومت شده

   قيمومت  صغير را از تحت  خروج  درخواست لح صا تواند از دادگاه  مي  ديگري  ذينفع شخص
  . نمايد مطرح

   مكلف  باشد قيم  يا سفيه  رشد صغير مزبور مجنون  سن  به  رسيدن  در هنگام  چنانچه  ليكن
 از   پس دادستان.  دهد  اطلاع  دادستان  را به  مراتب  امور حسبي  قانون٥٩   مفاد ماده  مطابق است
 ١٢٥٥   ماده  اول، بند  نموده  تحقيق  يا سفاهت  جنون  در موضوع  است  امر مكلف  از اين اطلاع

   و اطلاعات  آارشناسي  از نظريات  را اعم  آن باشد، و دلائل  مي  مضمون  همين  نيز داراي م ق
 بر   حكم  يا سفه  و احراز جنون  از رسيدگي  پس  بفرستد و دادگاه  دادگاه  به  و غيره مطلعين

 امور   قانون١٠٢  مفاد ماده   مطابق  صورت آند و در غير اين استمرار و بقاء حجر صادر مي
   حجر حكم  رفع  و احراز موجبات  از رسيدگي  محجور پس  تقاضاي تواند به  مي  دادگاه حسبي
  . نمايد  اعلام  قيمومت  محجور را از تحت  صادر و خروج مقتضي

  ال حجر امو  بايد بعد از رفع  قيم  امور حسبي  قانون٨٧ و ٩٢ مواد   هرچند مطابق  بنابراين
   وليكن  محجور است  اموال  حفظ  مسئول  قيمومت  او بدهد و بعداز زوال  تصرف محجور را به

   الحاقي٢   تبصره  موجب  به  مسترد نمايد آه  وي  محجور را به تواند اموال  مي تنها در صورتي
 حجر او  و رفع رشد   حكم  امر حسبي  قانون٥٩ و ١٠٢ مفاد مواد   و براساس م  ق١٢١٠   ماده به

  زيرا به.   نظر است  نيز مؤيد اين م  ق١٢٥٥   ماده٢ بند   مورد مقررات در اين.  باشد صادر شده
   م ق١٢٢٥   ماده  حجر آنها مطابق  آه  در مورد آساني  آه  مزبور مقرر گرديده  ماده٢ بند  موجب
  . شود  حجر نيز بايد اعلان شود رفع  مي اعلان

   ظاهراً همان م  ق١٢١٠   ماده٢   مفاد تبصره  آرد آه  عنوان  بايستي  اينكه ـ مضافاً به٢ 
   همين  را به  قضيه  مذآور حكم  نيز در آيه  مقدس باشد زيرا شارع  نساء مي  سوره٥   آيه ترجمه
لو وابت(شود   مي  عنوان  ذيل  شرح  به  آن  و ترجمه  آيه  در اينجا متن  است  فرموده  بيان صورت
 را مورد   يتيمان پس)   اموالهم  رشداً فادفعوا اليهم  منهم  آنستم  فان  اذابلغوا النكاح  حتي اليتامي
   رشد آنها را احراز نموديد اموال  اگر مراتب  رسيدند پس  بلوغ  سن  به  قرار دهيد هرگاه آزمايش
  ). مسترد آنيد  خودشان آنها را به

   اسلام  مقدس  شرع  مقررات  قانونگذار به  و وابستگي  دلبستگي شود آه  مي  معلوم  بنابراين
 را   حقوقي  وضعيت  اين  تكليف١٢١٠   ماده  به  تبصره  اين  و الحاق  تا با تصويب  گرديده موجب

   مفاد آيه  و براساس  ترتيب  سازد بدين  را معين  قانون  مخاطبين  و وظيفه  نموده نيز مشخص
   تنها روشن  مرقوم٢   تبصره  مقررات  منظور از وضع  آه  داشت  توجه بايستي مذآور  شريفه
رسند و   مي  بلوغ  سن  به  آه  از زماني  است  خاص  صغار فاقد ولي  مالي  حقوقي  وضعيت نمودن



 احراز   موضوع  آه  صغار است  گونه  تنها در مورد اين  ندارد يعني  ساير صغار تسري  به نسبت
 را در   ايشان  اموال توان  مي رسند در صورتي  مي  بلوغ  سن  به آه شود هنگامي  مي مطرحرشد 

 ساير   شامل  حكم  برسد و اين  اثبات  به  صالحه  رشد آنها در دادگاه  مراتب اختيار آنها قرار داد آه
  .شود  هستند نمي  خاص  واجد ولي صغار آه

   اين  نيز صحت  در آن  مندرج  مذآور و عبارات  قانوني  تبصره  سياق  از بررسي ـ همچنين٣ 
 از   خود او پس  صغير به  از استرداد اموال  صحبت  تبصره شود زيرا در آن  مي مدعا اثبات

   متعلق  اموال شود آه  و مستفاد مي  امر استنباط  اين  عبارات  از اين  آه  است  بلوغ  سن  به رسيدن
   خاص  جز ولي تواند باشد به  نمي  آسي  شخص  و اين  است  شده  سپرده ي آس  دست  صغير به به

 با   نرسيده  بلوغ  سن  به  صغير قانوناً تا زمانيكه  اموال  اختيار اداره الاصول  علي  او البته يا قيم
 هر  ه يا ب  يا محجور شده  و يا ممنوع  نموده  او فوت  خاص  ولي باشد مگر آنكه  او مي  خاص ولي
   عليه  مولي  در اموال  و يا خيانت  نداشته  نباشد و يا لياقت  عليه  مولي  اموال  اداره  قادر به دليلي
   دادگاه  از طرف  منصوب  موقت  يا امين  قيم  و اختيار به  اجازه  اين  صورت  باشد در اين نموده
 شد   روشن م  ق١١٩٣   ماده  بررسي در طور آه همان).  م  ق١١٨٧ تا ١١٨٤مواد (شود   مي داده

   رسيدن  در صورت  قهري  ولي  ولايت  صغير از تحت  بر خروج  گرديد قانوناً اصل و معروض
 ١٢١٠  ماده( باشد   شده  ثابت  رشد او قبلاً در دادگاه  يا عدم  جنون باشد مگر آنكه  مي  بلوغ  سن به
   محض  به  است  قانوناً مكلف  قهري  ولي  آه  است  آن ي قانون  اصل  اين  پذيرش از مقتضيات).  م ق

 و   شخصي  اموال  صغير داراي  او را، چنانچه  شخصي  رسيد اموال  بلوغ  سن  فرزند او به آنكه
 غير رشيد يا  م  ق١١٨٠   ماده  موجب  به  طفل مگر آنكه.  نمايد  تسليم  وي  خود باشد، به  به متعلق
   بر تداوم  اصل  صورت  در اين  صغر باشد آه  به  او متصل  رشد يا جنون  عدم ين و ا  بوده مجنون

 او   را به  عليه  مولي تواند اموال  مي باشد و تنها در صورتي  مي  قهري  ولي و استمرار ولايت
   صورت  در اين  باشد آه  شده  فراهم  ولايت  زوال  رشد صغير احراز و اسباب  مراتب بدهد آه

   صادره  مجدد و تجديدنظر در رأي  قضايي  رسيدگي  نيز محتاج  آن  زوال  آثار حجر و اعلام رفع
   ميسر نخواهد بود و به  ولايت  از تحت  نشود خروج  محقق  امري  چنين باشد تا زمانيكه  مي قبلي
   در مقابل  قهري  ولي ورت ص  نمود زيرا در اين  او تسليم  را به  عليه  مولي  اموال توان  نمي  آن تبع

   و بهبودي  محجور افاقه  در حال  موارد چنانچه گونه در اين.  خواهد  خود ضامن  عليه مولي
   بر رفع  و صدور حكم  رسيدگي  تقاضاي ح از دادگاه.ا. ق١٧٢  ماده تواند مطابق  شود مي حاصل

   و احراز اهليت  از رسيدگي  مانع  حجر قبلي  حكم  صورت  را بنمايد و در اين حجر خويش
 حجر   رفع  از صدور حكم باشد و تنها پس  نمي  مقتضي  و صدور حكم  دادگاه  از سوي خواهان
  . نمايد  او تسليم  را به  فرزند خويش تواند اموال  مي  قهري  ولي  آه است
  
    و بررسي  بحث ـ نتيجه١٠ 

 ١٢١٠ مواد   بين  تعارضي گونه  هيچ شود آه ي م طور استنباط  اين  ابرازي  مطالب  از مجموع
 راستا قرار دارند و   هر دو در يك  مقررات و اين.  مذآور وجود ندارد٢   و تبصره م  ق١١٩٣و 

   به  اگر صغيري  آه  است  بر اين  قاعدتاً اصل  آه  اين  هستند و آن  مطلب  و بيانگر يك متضمن
شود و اختيار   مي  محسوب  قانوني  اهليت  داراي  بلوغ  سن  به  مجرد رسيدن  برسد به  بلوغ سن

 قرار گيرد   او در اختيار خودش  اموال  خود را دارد و بايستي  مالي  و حقوق  در اموال تصرف



   صغير قبل  محجور بودن  صغر باشد حكم  به  متصل  رشد آه  يا عدم  جنون  عنوان  به مگر آنكه
 باشد   خاص  ولي  او داراي  باشد خواه  صادر شده  قضائي  محكمه  از سوي  بلوغ  سن  به از رسيدن
 تنها در   باشد آه  شده  معين  صغير قيم  براي  قهري  ولي  يا محجور بودن  فوت  لحاظ  به و يا آنكه

   او آافي  صغير به  اموال  تسليم  براي  بلوغ  سن  به  رسيدن  شرط  آه  است  قانوني  فرض اين
   اموال  تسليم  براي  لازم  شرط  عنوان  حجر به  بر رفع  احراز رشد و صدور حكم باشد بلكه نمي

   آه  است  و استثناء بر اصل  اضافي  شرط  مزبور يك  شرط بنابراين. شود  مي  او مطرح صغير به
  .يابد  مي  و ضرورت  مطرح تنها در موارد خاص

  

   عقل ـ اهليت  دوم  شرط ـ پنجم گفتار 
 احراز   در اشخاص  قانوني  اهليت  پيدايش هاي  و نشانه  از امارات  يكي م  ق٢١١   ماده  مطابق

   جنون  در مقابل  عقل  و فقه  و قانون  در لغت  است  در ايشان  و مشاعر سالم  تميز و عاقله قوه
 امر   اين  است  نداده  دست  به  از موضوع  نيز قانونگذار تعريفي  خصوص  در اين  است بكار رفته

ظاهراً .  دارد  آارشناسي  انجام  نياز به  آن  احراز وجود يا عدم  است  امور باطني  از جمله چون
   و حاذق  متخصص  پزشكان  آه  فن  آارشناسان  را نفياً و اثباتاً به  احراز آن قانونگذار موضوع
 و   سلبي  از جنبه  مدني گذار بيشتر در قانون ديگر قانون از طرف.   است هستند واگذار نموده

   آن  مخالف  از مفهوم  البته  آه  است  داشته  را بيان  آن  و احكام  نموده  توجه  موضوع  به عدمي
 را در   جنون قانونگذار بيشتر اصطلاح. شود  مي  نيز استنباط  قضيه  ثبوتي  جنبه ، احكام مقررات

  .  است  نموده  را بيان  آن  و احكام ه آار برد  به مواد قانوني
  
    جنون ـ تعريف١ 

   طور تعريف  را اين  جنون توان  مي  مدني  غير رشيد در قانون  از تعريف  ظاهراً با الهام
   عقل  آه  است  آسي  مجنون پس) نامند  مي  جنون  را در شخص  عاقله  يا قوه  عقل فقدان(نمود 

   ندارد و اساساً چيزي  و فعاليتي  است  خاموش  با امور عقلايي ر رابطهندارد و مغز او اصولاً د
دار   را عهده  شخص  امور حياتي  طور غيرارادي دهد و تنها به  نمي  تشخيص از امور عقلايي

 از  پس.   است  و يا معدوم  مغز او آاملاً متوقف  ارادي و بخش. دهد  مي  و سروسامان بوده
 و   محجور بوده م  ق١٢٠٧   ماده  موجب  به  آه  از اشخاصي  دسته  دومين د گفت باي  جنون تعريف

   مفهوم  همان  ماده اين. باشند  مي  هستند مجانين  خود ممنوع  مالي  و حقوق  در اموال از تصرف
ا در  ر  قانوني  و نواهي  نموده  بررسي  سلبي  را از جنبه  موضوع  آه  است  م  ق٢١١   ماده مخالف
 و آنها را   نموده الاختيار هستند بيان  مسلوب  مالي  قانوناً در تصرفات  آه  با اشخاصي رابطه

  .  است محجور دانسته
  
    مجنون  براي  قيم ـ نصب٢ 

 مورد ٢در . باشد  مي  آنان  يا قيم  ولي  برعهده  مجانين  اموال  اداره م  ق١٢١٧   ماده  براساس
  ـ در صورتي١.  شود  نصب  بايد قيم  مجانين  براي  آه  مقرر گرديده م  ق١٢١٨   ماده نيز براساس

   آه ـ در صورتي٢ باشند   نداشته  خاص  و ولي  صغر آنها بوده  زمان  به  آنها متصل  جنون آه
 ١٢٢٣   مقرر در ماده  ترتيب  به  صورت  در اين  صغر آنها نباشد آه  زمان  به  آنها متصل جنون



   ناظر به  در مورد مجانين م  ق١٢١٧   ماده  مقررات بنابراين. شود  مي  نصب  قيم  ايشان  براي م ق
   تجويز قانون  بنا به  آه  موارد است باشد زيرا در اين  مي  مرقوم١٢١٨   ماده  و سوم  دوم شقوق
   قهري  ولي  عهده  به  امور مجانين  نمود و در ساير موارد اداره  نصب  قيم  مجانين  براي توان مي
باشد زيرا   مي م  ق١١٩٣   اخير ماده  نيز ناظر بر قسمت م  ق١٢١٨   ماده  دوم شق.   است آنان

 ديگر   آه  ولايت  اسباب  زوال  دليل  به  ولايت  از تحت  شخص  از خروج  پس  آه  است مقرر نموده
   بعداً شخص يابد چنانچه   مي  و خاتمه  شده  او قطع  قهري  و ولي  شخص  بين  ولايت  حقوقي رابطه

   وضعيت  بر اعاده  حكم  استصحاب  اصل  شود ديگر قانوناً جايز نخواهد بود طبق مزبور مجنون
  . شود  و معين  منصوب  مزبور قيم  شخص  براي بايستي  مي  داد بلكه  سابق  حقوقي و رابطه

   
    آن  و اثر حقوقي  جنون ـ درجات٣

   با اين  ولكن  است  شده  قائل  جنون  را براي  قانونگذار ظاهراً درجاتي م  ق١٢١١  ده در ما
   بنابراين  پس  حجر است  باشد موجب  آه  هر درجه  به  جنون  آه  صادر نموده  آلي وجود حكم

  ت بيس  آه  آسي  ولي  محجور است  است  صددرصد مجنون  آه  آسي  مثال  برفرض  گفت توان نمي
  .  است  نشده  قائل  تفكيكي  زيرا قانونگذار چنين  محجور نيست  است درصد مجنون

  
    آن  و آثار حقوقي  جنون انواع

    جنون انواع _ ٤ 
ـ ٢   دائمي ـ جنون١   است  نموده  تقسيم  دو نوع  را آلاً به  جنون م  ق١٢١٣   قانونگذار در ماده

   ماده  اين  مقررات مطابق.   است  نموده  بيان  طور مشخص  به را  هر يك و احكام.   ادواري جنون
 و   در اموال  تصرفي گونه توانند هيچ  نمي  جنون  در حال  ادواري  مطلقاً و مجنون  دائمي مجنون
 در   ادواري  مجنون  آه  حقوقي  اعمال  خود لكن  يا قيم  ولي  خود بنمايند ولو با اجازه  مالي حقوق
 اولاً مستفاد از مفاد  بنابراين.  باشد  او مسلم  افاقه  بر آنكه  مشروط نمايد نافذ است  مي قه افا حال
   و عام  طور دائم  به  شخص  قانوني  اهليت  فقدان  موجب  دائمي  جنون  آه  است  آن  ماده اين
   آه ها در موارديشود تن  ايجاد مي  شخص  براي  طور متناوب  به  آه  ادواري  جنون باشد لكن مي

   آه هايي  در زمان بنابراين.  او خواهد شد  اهليت  فقدان  موجب  است  جنون  دچار حالت شخص
   اهليت  داراي  است  شده  زايل  از وي  جنون برد و حالت  سر مي  به  افاقه  در دوره  ادواري مجنون
  .باشد  مي قانوني
    جنون آثار حقوقي_ ٥

   و قانوني  ناظر بر اعتبار حقوقي  دارد آه  خاصي  آثار حقوقي  و تفكيك  تقسيم اين_ الف
 و   قانونگذار اعمال  حقوقي  از لحاظ باشد چرا آه  مي  مجنون  مالي  و تصرفات  حقوقي اعمال

   آامل  بطلان  به  را محكوم  جنون  در حال  و ادواري  دائمي  مجنون  و حقوقي  مالي تصرفات
   ولي  و تنفيذ بعدي  قبلي  اجازه  حتي سازد تا آنجا آه  نمي  مترتب  بر آن  اثر حقوقي يچ و ه دانسته
  فلذا تصرفات.  نمايد  مذآور رفع  را از تصرفات  بطلان تواند اثر اين  او نيز نمي  يا قيم قهري
   اراده طور آه  همان زيرا جنون. باشد  مي  اساساً و آلاً فاقد اعتبار قانوني  مجانين  گونه  اين مالي

  باشد زيرا اساساً مجنون  قصد و رضا نيز مي  فقدان  موجب  ترتيب  همان آند به  مي را معيوب
 قصد   آنكه  برسد به  آند چه  را درك  عقد و معامله  بتواند مفهوم  آه  است اي  عاقله  يا قوه فاقد عقل
 بدهد   معامله  انجام  و مبيع ببرد تا رضا به  ثمن ارزش   برابري  به  نمايد و بتواند پي  معامله انجام



 نافذ   آه  باشيم  تا ما قائل  نخواهد يافت  تحقق اي  هرگز معامله بنابراين.  شود  او حاصل و رضايت
  .  است  و باطل  نشده  او اساساً واقع  معامله ؟ پس  يا نه است

   لحاظ  به  معامله  وقوع  بر عدم  آلي اصل جنون نيز   در حال  ادواري در مورد مجنون_  ب 
 انعقاد قرارداد   در هنگام  شود آه  استثنائاً اثبات  مگر آنكه  است  و اهليت  قصد و اراده فقدان
 و نافذ خواهد   عقد اساساً صحيح  صورت  در اين  آه  بوده  او سالم  و اراده  افاقه  در حال شخص

  .بود
 رشد   نظر از اماره گويد قطع  مي  محمدجواد مغنيه  نام  به  عرب ء شيعه از استادان و فقها  يكي
   نه  است  معامله  در وقوع  جا شك ، همه  فرض در اين: اند  گفته  حجر بعضي  از صدور حكم ناشي
 انعقاد قرارداد   هنگام  او به  عقل  آه  است  آسي  از جانب  تراضي  در وقوع ، زيرا شك  آن صحت
  تواند اثر بطلان  نيز نمي  و قيم  ولي  و رضاي  اذن  حتي  آه  است  سبب  همين  به  ترديد استمورد

   تا غير نافذ باشد و تنفيذ ولي  است  نشده  واقع  آند زيرا اساساً عقدي  رفع  مجنون را از معاملات
  ٩.  سازد  را مرتفع  نفوذ آن  عدم يا قيم

 قانونگذار بنا را بر نفوذ و اعتبار   افاقه  در حال  ادواري ون مجن  مالي در مورد تصرفات_ ج 
   را تخصيص  و آن  نموده  اضافه  را بدان  شرطي  لكن  است  مذآور قرار داده  تصرفات قانوني
   حالت  نافذ خواهد بود آه  در صورتي  تصرفات  گونه  اين  آه  است  مذآور آن شرط.   است داده
باشد مگر   حجر مي  به  محكوم  يا ادواري  دائمي  خواه  مجنون بنابراين.  باشد م مسل  مجنون افاقه
  . برسد  اثبات  به  در محكمه  آن  خلاف آنكه

  اش  مالي  و حقوق  او در اموال  مالي  تصرفات  و بطلان  بر حجر مجنون  اصل يعني_  د 
 و حجر   نسبي  بطلان  از نوع  ادواري  مجنون  و حجر در خصوص  بطلان  اين باشد لكن مي

 انعقاد   در هنگام  شود آه  اثبات  در محكمه  بنابر تجويز قانونگذار چنانچه باشد آه  مي ناقص
   امر مسلم  اين  دادگاه  و براي  بوده  افاقه  در حال  مجنون  شخص  مالي  تصرفات  و انجام معاملات
   حكم  مزبور در محدوده در نمايد تصرفات صا  خصوص  در اين  مقتضي  شود و حكم تشخيص
   اين  تشخيص  مرجع در هر صورت.  خواهد بود  و اعتبار قانوني  ارزش  نافذ و داراي صادره
 امور   قانون٧٢   و ماده  مدني  قانون  مقررات  براساس  نيز مانند ساير موارد معنونه موضوع
   نيز حكم  مجنون  در حال  و احراز افاقه تشخيص و معيار  باشد و ملاك  مي  صالح  دادگاه حسبي
  .باشد  مي  دادگاه  از سوي صادره
   مجنون  تصرف  را به  مالي  آسي  هرگاه  آه  است  آن  جنون  ديگر از آثار حقوقي يكي_ هـ 

 و   مدني زيرا اصولاً مسئوليت.  نخواهد بود  مال  آن  شدن  يا تلف  نقصان  مسئول دهد مجنون
 را   و عالماً و عامداً مال  و تميز بوده  عقل  قوه  داراي  آه  است  آسي  مورد متوجه  در اين ونيقان

   و به  چيست  مال  آن داند آه باشد و اصولاً نمي  مي  عاقله  فاقد قوه دهد آه  قرار مي در اختيار آسي
   اشخاص  گونه اين)   اقدام  فقهي قاعده (  آار بايد آرد؟ فلذا مطابق  چه خورد و با آن  درد مي چه

   ضامن  صورت  در اين  هستند و مجنون  خويش  اقدامات  مسئوليت پذيرش  به شخصاً محكوم
 خود را در   مال  شخص  دارند چون  مورد عقيده فقها نيز در اين)  م  ق١٢١٥  ماده. (نخواهد بود
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  ١٠.   است اختيار محجور قرار داده ضامن
   شخص  براي  مدني  مسئوليت  به  قانونگذار قائل م  ق١٢١٦  گر در ماده دي از سوي_ و 
 او   ضرر غير شود يا از عمل  او باعث  آه  استثنائاً در صورتي  نموده  و اعلام  گرديده مجنون
   بر اشخاص  وارده  ضررهاي  حقوقي  آلي  اصول  طبق  غير وارد شود از آنجا آه  به ضرري

 ضرر وارد   ديگران  نبايد به آس  لاضرر هيچ  فقهي  قاعده  طبق  چون  و همچنين شود بايد جبران
 قانونگذار  باشد بنابراين  مي  بر اشخاص  وارده  ضررهاي  جبران  مسئول  صورت سازد و در اين

 از نظر   ولو اينكه  است  دانسته  بر اشخاص  وارده  ضررهاي  جبران  را ضامن  مجنون شخص
  .ور باشد محج عقلي

   محل  از آن  بر اشخاص  وارده  باشد ضررهاي  داشته  اموالي  مجنون  اگر شخص  ترتيب  بدين
 و   نگهداري  مسئول  آه  يا قيم  قهري  ولي  صورت  خواهد شد و در غير اين  و جبران تأمين

  ات خسار  جبران هستند مسئول)  م  ق١٢٣٥و ١١٦٨ مواد  طبق( محجور   از شخص مواظبت
  . خواهند بود  ثالث  بر اشخاص وارده
   

    و بررسي  بحث نتيجه

   مي طور استنباط  اين  ابرازي  مطالب  شد از مجموع  نيز بيان  در مورد بلوغ طور آه  همان
   همان  عقل  به  رسيدن  قانوني  نيز اماره  در مورد عقل١٢١٠ و ٢١١ مواد   مطابق شود آه
   قانون  مخاطبين  احراز عقل  براي  ديگري  شرط باشد و قانونگذار هيچ ي م  بلوغ  سن  به رسيدن
   داراي  بلوغ  سن  به  از رسيدن  پس  اشخاص  آه  است  براين  اصل يعني.   است  قرار نداده مدني
   رسيده  اثبات  قبلاً به  در محكمه  آن  خلاف شوند مگر آنكه  مي  محسوب  قانوني  و اهليت عقل
 ترديد در   و تنها در صورت  گرديده  تلقي  صحت  استثناء بر اصل  جنون  ابتلا به بنابراين. دباش

   در اين  مقتضي  نمود تا حكم  مطرح  را در دادگاه  موضوع توان  مي  در اشخاص  عاقله وجود قوه
  . صادر شود خصوص

  

  رشد ـ اهليت  سوم  شرط ـ ششم گفتار 
    لغت و  رشد در فقه ـ تعريف١ 

   و عقل  از بلوغ  پس  در اشخاص  قانوني  استقرار اهليت هاي  و نشانه  از امارات  نشانه  آخرين
گيرد   قرار مي  سفه  در مقابل  و فقه رشد در لغت. باشد  رشد مي  اماره  مدني  قانون از ديدگاه

  اي  درجه آيد و به  وجود مي  به  انسان  عاقله  در قوه  آه  است  دروني  و حالت  قوه منظور از آن
 و   نموده  تصرف  خود عاقلانه  مالي  و حقوق  در اموال  آن  آمك تواند به  مي  شخص رسد آه مي

   ديگر در مورد عدم نكته.  را بنمايد  خويش  و غبطه  و صلاح  صرف  رعايت  تصرفات در اين
 رشد در   يا عدم  سفه ا نيز اصطلاح م  حقوقي  و در عرف  اجتماعي  از لحاظ  آه  است رشد آن
   عقل  دچار نقصان  را گويند آه  آسي گيرد و سفيه  قرار مي  مورد استفاده  عقل  با نقصان رابطه
  .نامند مي)  العقل ناقص(باشد و او را اصطلاحاً  مي

  
    رشد در عرف ـ تعريف٢ 
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  ، برخلاف  عاقله  قوه اي دار  آه  است  يا غير رشيد آسي  سفيه  ديگر شخص  عبارت  به
   متوقف  و رشد آن  خود نرسيده  حد آمال  به  سفيه  در شخص  قوه  اين باشد و لكن ، مي مجنون
   و خرد خويش  عاقله  در قوه  آاستي  دليل  به  سفيه  شخص بنابراين.   است  نشده  و آامل مانده
 با   در رابطه  آه دهد و غالباً اعمالي   تشخيص  خوبي  را از ضرر به  خويش تواند منفعت نمي
 از   و خوب  از ناسره  سره  تشخيص  قدرت  عدم  لحاظ دهد، به  مي  خود انجام  امور و اموال اداره

   شخص  غيررشيد به  ما اصطلاح  مردم در عرف. شود  مي  ضرر او تمام ، به  از زيان بد و نفع
  .شود  مي  اطلاق  است  نشده  او آامل  عقل  آه  و صغير نابالغ سفيه
  
    مدني  رشد در قانون تعريف_  ٣

تنها در .   است  نيامده  عمل  از رشد به  تعريفي  اهليت  ساير شرايط  همچون  مدني در قانون
 و او را اصطلاحاً   آورده  عمل  به باشد تعريف  رشد مي  فاقد قوه  آه  از شخصي م  ق١٢٠٨  ماده

 او در   تصرفات  آه  است  غير رشيد آسي  مرقوم  مفاد ماده مطابق.   است ناميده) غير رشيد(
 و   سلبي  نيز قانونگذار بيشتر از جنبه  خصوص در اين.  نباشد  خود عقلايي  مالي  و حقوق اموال
  رشيد و  تعريف  به  مخالف  مفهوم  از طريق توان  مي  آن  تبع  به  آه  است  پرداخته  قضيه  به عدمي
 او   تصرفات  آه  است  رشيد آسي  گفت توان  مي ترتيب بدين.   يافت  رشد دست  تعريف  آن متعاقب

  . باشد  خود عقلايي  مالي  و حقوق در اموال
  
   رشد  عدم ـ آثار حقوقي٤ 

 و   نفوذ معاملات  بر عدم  مبني  قانوني  قانونگذار با صدور حكم  غلبه  قاعده  طبق  بنابراين
 اولياء   دخالت  را براي  و راه  قرارداده  خويش  حمايت  او را تحت  در واقع  سفيه  مالي تصرفات

   يابد و به  آاهش  و ضرر بر سفيه  ورود خسارت  امكان  ايشان  تا بانظارت  باز گذاشته سفيه
   مالي  و تصرفات  را در نفوذ معاملات  ايشان  يا تنفيذ بعدي  قبلي  اجازه  دليل  همين  برسد به حداقل
  .  است  دانسته  لازم سفيه

 او   اراده  و لكن  است  معامله  و قصد و رضا در انجام  اراده  داراي  سفيه  شخص  اصولاً چون
   به  سفيه را محكوم  قانونگذار اعمال باشد بنابراين  مي  او مخدوش  و قصد و رضاي معيوب
   نفوذ را در اين  عدم  حكم  دليل  همين داند به  نمي لاً باطل او را آ  و اعمال  دانسته  نسبي بطلان

  .  است موارد صادر نموده
   آه  است  طور مقرر نموده  و اين  شده  سفيه قائل  اعمال  براي  ديگر اعتبار نسبي  عبارت  به
  ر گيرند عيب قرا  و تراضي  شوند و در توافق  مجتمع  سفيه  با اراده  يا قيم  ولي  اراده چنانچه
 او اعتبار   مالي  و تصرفات  حقوقي  خواهد شد و اعمال  محجور برداشته  مزبور از اراده قانوني
  .يابد  مي آامل

 نفوذ و اعتبار   براي  و اضافي  لازم  شرط  يا قيم  ولي  يا تنفيذ بعدي  قبلي  اجازه  شرط  بنابراين
  .باشد  مي ه سفي  مالي  و تصرفات  حقوقي  اعمال قانوني

 


